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این کتاب اهدائی بوده و خرید و فروش 1" شرعاً جایز نیست بنابراین 
ات ای سا 
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دعای صنمی قریش و اعتبار آن 


ص‌‌ ِ 2 
عبد الزهراء (علیها السلام) حیدر 
بسم اللّه الرحمن الژحیم 


جهت برویج فرهنگ اهل بیت و شعائر ولایت حضرات معصومین علیهم 
السلام و برائت ت از دشمنان انان , در تکثیر این کتاب وبرگزاری مجالس 
قرائت ت این دعای شریف , با رعایت موارد تقیه کوشا باشید تا مرهمی بر 
زخم سینه حضرت صذیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار دهید . 
این کتاب اهدایی بوده و خرید و فروش ان شرعا جایز نیست . 


پیشگفتار: تبژی و لعن از دیدگاه قرآن و عترت 


ص : 3 

بسم اللّه الرحمان الرحیم 

الخفد لس العالسن فعصلی لین س دنه 
اه الطا هس افش ان علی اعدام ای 


«تبژی» به معنای بیزاری جستن از دشمنان خدا| , پیامبر و امامان بوده » 
بخشی . از توحید ف به آن واجب ضروری قرآن , سئت مطهره , 


اهمیت این موضوع تا جایی است که توحید - که همان پذیرش ولایت است 


- بدون برائت تحقق نمی یابد . و «لعن» یکی از برترین مظاهر و مصادیق 
تبژی است . 


«لعن» در لفت , به معنای نفرین کردن و در اصطلاح اسلام به معنای آرزوی 


دوری 0[ خدا| و نزدیکی عذاب است که در آیات و روایات فراوانی 
آورده شده است . مثلاً در آیات ذیل , کافران , منافقان و آزاردهندگان خدا 


و پیامبر به طور ویژه مورد لعنت قرار گرفته اند : 


» 


ص : 
«اِنَّ الذین کَقژوا و مائوا و هم کفْا أولنک عَلَیْهِمْ لَغْتة اللّه و الْمَلایگه و 
الاس ی ۱1 همان کصاتی که تام شففه ر رال کنر آزنها رخ 


1 ۰ 9 9 
«وعَد اللْهٌ الْمْنافقین و المْنافقات و الکفَا ناز حَهَتَم خالدین خ 2 
۳۳ و ۳ 7 # ی ظ 4 ِ 0 1 71 ۳ ِ فیها ِ ِ ِ 
و لعَتَهَمٌ اللةٌ و لهَمْ عَذاب مَفیمٌ(2) - خداوند اتش جهنم را به مردان و زنان 
نفاق پیشه و کافران . وعده داده است که در آن جاوید باشند . اتش برای 
انان بس است . خداوند انان را لعنت کرده و عذابی پایدار برای آنان 
است» . 


«ٍنّ_الذین بُوْدُون اللة و رَشوله لَعَتَقْمْ اللغ فی الدئیا و الاخرو ع آ 
غدایا هت - همایا کسانی. که خدا میا شترنشن ۱ 


ل ]و ه 
عَد لهَم 


1- (۲) سوره البقره : آیه ۱۱۲ ۱ 
2- )۹( سوره التوبه : ایه1۸ ۱ 
3- (۳۳) سوره الاحزاب : آیه0۵۸ . 


ص : 53 


قف انا سیم خداوتم. انا تا در دنیا و آخرت لعنت کرده و برای آنان عذابی 
خوارکننده مهیا ساخته است» . 


لعن , در روایات بسیاری نیز آوزده شده است که دعای امام صادق علیهم 
السلام پس از انجام فراتض,: «عای سخده شکر از امام توضا علبهم 
السلام و دعای ارزشمند صنمی قریش , سه مورد از ان ها است . 


اقا درباره دعای صنمی قریش . برخی گفته اند : دعای صنمی قریش 


گوییم : هر چند بازار شلوغ است و همه خود را صاحب نظر می دانند , اما 
بایسته است که بدانیم گویندگان چنین سخنانی . بیماردلان کح اندیش و 
مْنّی بدتر از سثی (البثه صحیح است گفته شود بکری , عمری , عثمانی ,: 
اموی , ابوسفیانی , یزیدی و ناصبی و اهل بدعت و ۰.۰ .) هستند که جز 
شمشیر کج حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف , انان را 
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هرچه در راستای تلقین , تایید و تحکیم ولایت ال محمّد صلی الله علیهم و 
برایت: از دشمنان آنان علنهم لعاتن اللهباشند.» خمله وز شده و با القای 
شبهه می خواهند نور خدا| را خاموش کنند , غافل از آنکه خداوند نور 
خویش را تمام خواهد نمود گرچه کافران را ناخوش آید . 


که دانستن انها بر هر مسلمانی ِ رت , وجوه اعتباز ۱۹ صنمی 
قریش , و بالاخره متن تلفیقی دعای صنمی قریش است - جهت اتمام 
حجّت و ارتقای سطح آگاهی موالیان حقیقی اهل بیت عصمت و طهارت 
علیهم السلام , عرضه می شود . امید است مورد پذیرش امام غریب زمان 
هل الم از عم ین الیهن الصوی عل الل ای مره ال 
قرار گیرد . 


اما درباره" تبژی , باید نکاتی را مد نظر داشته باشیم . نخست باید حق و 
اهل آن و باطل و اهل ان را به خوبی بشناسیم تا 


ص‌‌ 1 
بدانیم چرا از فرد یا گروه خاضی بیزاری می جوییم . 


هخا رای شتا رسای اما و اهلش » بم سراغ تسه 
عصمت و طهارت علیهم السلام می رویم , باید چگونگی اظهار تبژی را نیز 
از آنان بیاموزیم ه بنابراین نمی توانیم در این راستا دست به 2 
بزنیم بلکه باید ستّت و سیره" اهل بیت علیهم السلام را مد نظر داشته 
باشیم . و هرگز نباید از ضرورت تقیّه در مواضع آن غافل شویم زیرا اهل 
بیت علیهم السلام فرموده اند : «هرکس تقیه نمی کند , د ین ندارد» . 


معلی بن خنیس فرمودند : 
ا مقلي ؛ آکغ آفرنا ولا نله این نصا متا ول ۶ 


لم بدعه, غرم الاغ 
قف انا  ,‏ جَعَلة تور بَین یه فی لاحم وم ال 


اما 


3 


۳9 


ی بات قفا ام 
اور من بیّن عَیْلیّه فی الاجزو , و جعلة طلمَة 


ِ 


ص : 86 
تقو اٍلی الثار . 


با متلی !له دینی و دین آانی ‏ 3 دب ن لَِن لا یه له 1 
أ * اللح ت آن بعبد ذ ۱ لد بر ۱ 9 
ان بِجت فی السر , 


با مُقلّی ! اٍِنّ الَفُذیع لأْمرنا کَالْجاجد له (1)- 


ای معلّی ! امر (گفتار و کردار و اسرار) ما اهل بیت را (جز در آنجا که 
شایسته است) پنهان داشته و فاش نگردان , زیرا هرکس امر ما را (نزد 
نااهل) پنهان دارد و فاش نکند , خداوند او را در دنیا عزیز و گرامی کند و 
در اخرت ان را نوریدر میان دو چشم او قرار می دهد که او را به دنبال 
خود به بهشت می برد . 


1- بحارالأنوار : جلد2صفحه73 باب13 حدیث41 و جلد72صفحه421 
باب 87 حدیث80 از مشکاهالاأنوار : صفحه40 فصل11 و المحاسن : جلد1 
صفحه 5 5 2باب 31 حدیث286 , وسائل الشیعه : جلد16 صفحه210 باب24 
حدیث 21379 . 


ص : 9 


ای معلی ! کسی که سخن و کار ما را (جایی که شایسته نیست) فاش کند 
و پنهان نکند , خداوند او را بدان , در دنیا خوار گرداند , و در آخرت , تور 
میان دو چشمش را بزداند وان را تاریکی و ظلمتی قرار دهد که او را به 


ای معلی ! همانا تقیه (ابراز نکردن باورها در غیر موضع آن) . دین من و 


ای معلی ! همانا خداوند دوست دارد در پنهان پرستیده شود , چنان که 
دوست داوه اشکاو| یا دت سود[ آززشن, .برششن خداوند است.: بنا تراین 


اگر اقتضای شرایط , پرستش خدا| در نهان ناشد مر خدآوتدنه ان 0 
خواهد بود و اهمیت , کمتر از عبادت آشکارا نیست) . 


افعلی ایا ان کش کشا ر یار و کدی مایا ها 


ص : 10 
(وز. غین عایگان آن) فان شین کنو ماتته سکس استه که آنززا انکان بو 
کند . 


تکذیب می 


بن کبریاء نوبختی , برای من نقل کرد که به شیخ ابوالقاسم حسین بن روح 
ری ال عه سناکس ای اماه کان عل الا فرحه الیست) 
خبر رسید که یکی از دربان های شما , معاویه را لعنت می کند و به وی 


از این رو , حسین بن روح دستور داد او را راندند و از خدمت عزل کردند. 
دربان مذت درازی با ود و جوا قن دمی *ز ۳ او دراه نش یی 
برگردانند , ولی به خدا قسم ! حسین بن روح او را دیگر به سر خدمت خود 
نباورد تا انکه یکی از پستکان-خسین بن روع« او زا استخدام کرد که با 


وی در جایی کار کند . حسین بن روح . تمام این کارها را از روی 


ص‌ : 1 1 
نقیه انجام می داد ۰ ِِ 


بنابراین بایسته است که مواضع تقیه را به خوبی بشناسیم و چنان چه اهل 
ار لصا ی وا 
ببریم که اگر بر اثر تقیّه نکردن ما , به اسلام یا جان , ناموس يا آبرو و مال 


بیزاری از دشمنان اهل بیت(علیهم السلام) بخشی از توحید است 


1- بحارالأنوار : جلد51 صفحه357 از کتاب الغیبه شیخ طوسی : 


12 3 
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امام محقد باقر ( علیه السلام ) فرمودند : تطدیق الله عَرْوجل و تصدیق 
رَسوله صلی الله علیه و آله و موالاة عَلِیٌ ( علیه السلام ) و تام به و 
نتم آلفیی ( علبهم السلام ) و ترا ای اللّه عرَوجلَ من عَذوَيمْ هکذا 

رف له عَرَوجَل - (معرفت خدا عبأرت است آز) : تصدیق خداوند 
با امامت او و امامان 0 
بیزاری جستن از دشمنان آنان به درگاه خداوند تعالی . خداوند عزوجل این 
چنین شناخته می شود . (1) 


ابوبکر و عمر کافرند و... 
امام زین العابدین ( علیه السلام ) درباره ابوبکر و عمر فرمودند : کافران , 
کافر من مها آن دی کافر بودند و. کسی. که آن ده.و| 


اافن خساها هه باب ح قه لاه اه یی وین 1ب 
تون ار اوه صالی از آمام‌سعتد باقر ( علیه الساام . 


ص‌‌ : 14 


و در حدیث ديگري فرمودند : هما ال ق طافا عضا و آخدا مراتا بو 
جَلسا مَجْلِساً کنا آَحق به مِنهّما , لا عفر اللة لهّما و لا رجِمَهّما , کافران , 
کافر من توَلاهما 


آن دو نخستین کسانی بودند که به ما درباره حقّ ما ظلم کردند و ارث ما 
را به غصب و ناحق تصرّف کردند و در جایگاهی نشستند که ما از آن ها 
سبت به آن سزاوارتر بودیم . خداوند آنان را نیامرزد , و آنان را مورد 
رحمت قرار ندهد . آن دو کافر بودند و کافر است هرکسی که آنان را 
سرپرست خود برگزیند . (2) 


ولی معصوم امر به بیزاری چستن از آن دو می کند 


1- تقریب المعارف : صفحهعع۲ , بحارالأنوار : جلد۳۰ صفحه ۳۸۱ باب۲۰ و 
جلد1۹ صفحه۱۷۸ باب۱۰۱ حدیث۲0 . مستدرک الوسائل : جلد۱۸صفحه۱۷۸ 
باب۸ حدیث۳۸ ۱۹-۲۲ . 

2- تقریب المعارف : ٍِِِ , بحارالأنوار : جلد۳۰ صفحه ۳۸۱ باب۲۰ و 
جلد1۹ صفحه۱۷۸ باب۱۰۱ حدیث۲۵ ۰ مستدرک الوسائل : جلد۱۸ 
صفحه۱۷۸ باب۸ حدیث۳۹ع ۲۰-۲۲ . 
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امام جعفر صادق ( علیه السلام ) فرمودند : سا افریت کر نام 
محْجَمَة من دم و لا انیب مال من عَیْرٍ له و لا کع قَرخ رام الا و دَِک 
فی آعْناقهما ی وم القیاقه حلّی یِفُوم قایْمْنا , و تحَنْ معاشر بیی هاشم 
َأَمُرٌ کبازنا ‏ صغاز‌نا بسبهما و البَراءه مِتهما ۳ 


تا روز قیامت هیچ خونی به ناحق در اسلام ريخته نشود و هیچ مالی نیست 
که به ناحق به دست آید و هیچ ناموسی به حرام نرود مگر اینکه گناه آن بر 
گردن آن دو نفر است تا آن هنگام که قائم از ما اهل بیت قیام نماید و ما 
خاندان بنی هاشم . بزرگان و کودکان خود را به دشنام دادن و بیزاری 
جستن از انان فرمان می دهیم . (1) 


کفاهی خر لغج دشمتان ال بت (عآیهم السلاق از صوحت آخشیت ضواترجت 
1- بحارالأنوار : جلد47 صفحه323 باب10حدیث17 از اختیار معرفه 


الزجال , الکشی : صفحه206 حدیث 363 به سند خود از امام جعفر صادق 
( یه الشلام. ) 
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امام جواد ( -علنه السلام ) فرمودندة زسنول الله صلی الله علیم. و اه 
فرمودند : مر تام أن بلَعن من لعَتَ ال فعلته لَفْتَة اللّه 


لعنت خدا بر آن کس باد که از لعنت کردن کسی که خدا او را لعنت کرده , 
روی گرداند . (1) 


جبت و طاغوت, چه کسانی هستند؟ 


ی , قالدین آمَئوا به و عرَرُوةْ 5 
تضَروخ و الوا اللُورَ الذی آئزل مَعَه الَغْلخون 


کسانی که به وی ایمان آورده اند و او را گرامی داشته و یاری کردند و از 
نوری که همراه با راو نازل شد , پیروی کردند . همانان اند رستگاران*(2) 

فرمودید : قالذین آئوا به , نی بالامام و وه و تضَروة و افو 
لور الذی آئرل مَعَهٌ آولتک هم المَفلخون , یعّنی الذین اعْتتبوا الجبّت و 
الطاغوت ان 


لت 


1- بحارالاًنوار : جلد۲۵ صفحه۳۱۸ باب ۱۰ حدیت۸۵ از اختیار معرفه اللْجال 
, الکشی : صفحه0۲۸ حدیت ۱۰۱۲ به سندش از امام جواد ( علیه السلام ۹ 
2- )۷ سوره الأعراف : آیه۱0۵۸ . 


ص : 17 


» , و الجتّثْ و الطعُوْ : فُلان و فلا و فْلانْ , و العبادغ طاعَه الثاس 
لهم(1) . . مقصورٍ خداوند از عبارت «آنان که به او ایمان آوردند» . امام 
است و مقصود از حرافت دارندگان و یاری کنندگان و پیروان از نور نازل 
شده همراه با پیامبر , کسانی هستند که از پرستش «جبت» و «طاغوت» 
ان ری ها و وا 
مصادیق کفر) , فلانی (ابوبکر) و فلانی (عمر) و فلانی (عثمان) هستند و 
مقصود از پرستش (انان) , فرمان برداری مردم از ایشان است . 

امام محمّد باقر ( علیه السلام ) در تفسیر جبت و,طاغوت (دو بت بزر گ( 
در ایه کریمه : *ا لمّ تر ٍلی الخیف اوتوا تعساعت الکناتب بوملون ۰ 
الطاغُون * فرمود : مقصود فلانی (ابوبکر) 


1- کتاب شریف «الکافی» جلدا صفحه٩۲عحدیت3‏ به سند خود از ابو 
عبیده حذاء از امام باقر ( علیه السلام ) . 


ص‌ : 19 
وفلانی (عمر) مین باشد: 111 


ابوبکر و عمر و عثمان یعنی: مظاهر و اساس و ... کفر, فسوق, عصیان, فحشاء, منکر, بغی و آنچه 
حرام است 


امام صادق ( علیه السلام ) در تفسیر آیه کریمه *و حَبّتِ ایِکم الزیمان و 
هقی قلوبکم* فرمود : (مراد از) ایمان در این کلام خدای متعال , 
امیرالمومنین است و (مقصود از) کفر و فسوق و عصیان , اولی (ابوبکر) و 
دومی (عمر) و سومی (عثمان) هستند (زیرا بنیان گذار کفر و فساد و 
عصیان , انان بودند) (2) . 


1- بحارالأنوار : جلد.۳ صفحه۱۸۷ باب۲۰ حدیث46 از کتاب شریف 
بصائرالذرجات : جلدع۲ باب۱۱ حدیت۲ به سند خود از امام محمد باقر ( 
کلیه الم )بوسر کاب شرف ار اافصطیی : صفعه ۱ نیز ماد 
از آسنت : 

2- بحارالأُنوار : جلد۲۲ صفحه۱۲۵ باب۳۷ حدیث96 و جلد۲۳ صفحه۳۷۹ 
باب ۲۱ حدیث 1۷ و تأویل الایات الظاهره : صفحه 0۸0 از کتاب شریف 
الکافی : جلدا صفحه۲ع باب فیه نکت و نتف من الثنزیل فی الولایه 
خوفت 7۱ به ستد کنر آن آمای خعیر صادر علیه السلام ا وا رال ان 
: جلد۳۰ صفحه۱۷۱ باب۲۰ حدیث28 و جلد۳۵ صفحه۳۳۱ باب۱۳ حدیث ۱ از 
تفسیر شرف علی بن ابراهیم قمی : جلد۲ صفحه۳۱۹ و در کتاب شریف 
مناقب ال آبی طالل : جلد۳ صفحهع٩‏ نیز مانند آن آضنه است.. 
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ایات خففر ضادی ( لبم اسلا در سیر فحصهاء مشک قری یه ۱ 
(مقصود) ولایت فلانی (ابوبکر) و فلانی (عمر) است . (1) 


امام محقّه باقر ( علیه السلام ) در تفسیر فحشاء و منکر در آیه کریمه : 
الله با ر یالعل و الاخسان, و ابتء ذٍی الْفربی و یهی غن القکشاء و 
نکر و اي بطم للم تذکژون* فرمودند : خداوند از فحشاء و منکر 


بازداشته است و همانا 


آنان. کسانی.هستند کهبه.ها ال پیت ظلم کردم ه به وی غیر ما دغوت 


[- تفسیر شریف العباشی : جلد۲ صفحه۲۱۷ حدیت60 به سند خود از امام 


ص‌ 2100 
کردتد نز 


امام صادق ( علیه السلام ) در تذ تفسیر فحشاء , منکرو بغی فرمود : مقصود 
فلانی (ابوبکر) و فلانی (عمر) و فلانی (عثمان) است . (2) 


1- بحارالأنوار : جلد۲۳ صفحه۲۱۸ باب۱۵حدیث 15 و جلدع۲ صفحه۱۹۰ 
باب ۵۲ حدیثع۱ و جلدا۳ صفحه۱۸۰باب۳۹ از تفسیر شریف العیاشی : 
جلد۲ صفحه ۲۲۱۷ حدیث 9< به سند خود از امام محمد باقر ( علیه السلام ۹ 
در تفسیر شریف العیاشی : جلد۲ صفحه۲۱۸ حدیث63 نیز مانتد ان امده 
2 بحارالأنوار : جلدع۲ صفحه۱۸۸ باب۵۲ حدیث6 و جلد۳۰ صفحه ۱۷۱ 
باب۲۰ حدیث ۲1 و جلدا۳ صفحه۱۷۹ باب۳۹ حدیث ۱۷۲ از تفسیر شریف 
علخ بن ابراهیم قمی : جلدا صفحه۳۸۸ .۰ همچنین بحارالاأنوار : جلدا۳ 
صفحه ۱۸۰ باب۳۹ حدیث 173 از تفسیر شریف العیاشی : جلد۲ صفحه۲۱۷ 
حفیت ۱۲ به متد | افام باقر ( علیم السلام انماند ان زا آمرده است.: 
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انا ی را اما ای اه ها 
ایشان و کسانی اند که حقوق اهل بیت ( علیهم السلام ) را (از ایشان) 
بازداشتند . (1) 


آزاردهندگان فاطمه. آزاردهندگان خدا و رسول اند 


امام باقر ( علیه السلام ) فرمودند : . . . سپس حضرت زهرا علیها السلام 
از ابوبکر و عمر چنین درخواست رد : شمارا به خداوندی که جز او 
خدایی نیست , آيا از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره حق من 
نشنیدید که فرمودند : من آدّی فاطعه قَقَذٌ آذانی , و مَن آذانی قَقَدٌ آدی 
اللّه؟ هرکس فاطمه را نبازارد مرا اررده: و هرکشن مرا با زارد خدا را 
آزرده است؟ گفتند : آری شنیدیم . حضرت زهرا علیها السلام فرمودند : 
گواهی می دهم که شما دو تن , 


که ۲۳۱ ئ ۳ از شریف ارشاد القلوب " 9 به سند خود 
از ینام مه بافر ( غلبه السلام ) 
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به یقین مرا آزردید . (1) 


امام خعفر‌ضاوق ۱ غلیه السلام )فرمودید ۸ حضرت رها نها السلام ه 
ار هو رنه ها ار رل ها صای اه اه یی کر 
می فرمودند : فاطمَة بط بَصُْعَهٌ متّی , قَمَن آذاها قَقَدٌ آذانی , و مَن آذانی قَقَذ 
آدّی الل؟ فاطمه پاره ای از (وجود) من است , پس هرکس اورا بیازارد , 
مرا آزرده است و هرکس مرا بیازارد . خدا را آزرده است؟ گفتند : آرق 
(شنیده آیم) . حضرت فرمود : قَو الله لَقَدٌ آدیتّمانی پس به خدا سوگند شما 
دو تن مرا ازردید . (2) 


1- بحارالأنوار : جلد۲۹ صفحه۱۵۷حدیث2 از مصباح الأنوار . و در 
بحارالأنوار : جلد۲۹ صفحه۱0۵۷حدیث4 به نقل از امام صادق از پدران 
گرامی ایشان ( علیهم السلام ) مانند آن آمده است . 

2- کتاب شریف دلائل الامامه 1 نگاشته محمد بن جریر طبری شیعی : 
صفحهع۱۳ حدیت۳]به سند متصل و صحیح از امام جعفر صادق ( علیه 
التتلام. ), ,همين کتات,شریف. الود النظیم بکاشته این خاتم العاملی. ؛ 
صفه مان این ده حویت سا اه این اس یاهب اضافات نف قب 
کند . رجوع کنید به بحارالأنوار : جلد۳ع صفحه ۱۷۰ حدیث1 و عوالم العلوم 
جلد11 صفحه 411 و 04 و ماساه الزهر|ء علیها السلام . الشید جعفر 
مرتضی : جلد۲ صفحه10 حدیث 32 . 
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خدای تعالی می_فرماید : *ٍن الذین یُوْدْونَ ال و سوه لَتهُمْ ال فی 
الذْئیا و الاخرو و أعَذ لَهُمْ عذابا مهینا(1) همانا کشائین که خدا و مامترش زا 
آناد مین ذهن.ه خداود انان را خر دا و آخرت لعفت: کرزم مد براح انا 
عذاب خواررکننده ای مهیا ساخته است* 


*و الذین یُوْدْونَ سول الله هم عذاب آلیم(2) و آن کسانی که رسول خدا 
را می ازارند , عذاب دردناکی برای انهاست* 
آغش اف قضر به نابات 


1- (۳۳) سوره الأحزاب : آیه۵۸ . 
2- )۹( سوره التوبه : ایه 61 . 
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در کتاب شریف بحارالأنوار : جلد30 صفحه 287 باب20 حدیث151 به سند 
خود از قسمت مفقود شده کتاب شریف دلائّل الامامه به سندش از سعید 
و ی و 
نامه" خود به معاویه ادخله الله الها لوبه چنیرم نو ۰ فخرجت فاطمه 
فوقفت من وراء الباب , فقالت ما الصالون رت بون ! ماذا تقواوت 2 
شی ء تریدُون؟ فقلت اد ال ام : ما تشاء يا غَمَر؟ 
فقلت ی اس ی ی 
فقالت لی : طغْیانک یا شَقیٌ آخْرَجنی و الرَمک الْحَه 7 کل ضال عوی . 
۱ مق انس را دق دول لب ۱ ۳ ۳ 
لا کرامه . فقا : آ بجرّب السْیّطان تحَوّفْنی يا عُمَر و کان جر السْیّطانِ 
صَعیفا؟ فقلت ۷ 
هذا البیت و آحرق من فیه , آو یقاد علیٌ اٍلی البیعه , و آخذت سوط قنفذ 
ف و 7 ات و رجالنا لوا قیمع 
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الحطب 0 : [ئی مضرمها . فقالت : با عذ َذو ال و عَذوّ وله و عَذو 
فتصعب تا فضریت کلیها بالشوط فألیا ها را ی 
فکوت ان لین ۵ انقلت عن لباب فد کرت و 
صنادید العرب , و کید محمّدٍ و سحره . فرکلت الباب و قد الصقت احشاءها 
بالباب تترسه , و سمعتها و قد صرخت صرخة حسبتها قد جعلت آعلی 
المدینه آسفلها , و قالت : با باه یا رَشول اه ! هگذا کان بقع بحبیتَیِک و 
تیک , آو يا فِصَه ! الب قخذینی ققَدٌ و الله فُِلَ ما فی آجْشایی من حقل . 
مسا ری یلاعت ات معا 
فأقیلت الت بوجو آغشی بصری , فصفقت صفقة علی خذبها من ظاهر 
الخمار فافع فرطها اسان ار .لس تاطعه اضد.ه 


پشت در 


1- برخی دیگر از منابع نامه عمر لعنه الله علیه : کتاب شریف الضراط 
المستقیم : جلد۲صفحه۲۵ , کتاب الأربعین , ملامحقٌدطاهر قمی شیرازی 
صفحه 565- 566 از کتاب الصّراط 1 المستقیم , هم ی 
آبوالحسن مرندی : صفحه ۱۰۵ , شا ار ی 
طبرسی[] مولف کتاب شریف مستدرک الوسائل صفحه 199 تحت عنوان : 
صورت عهدنامه که عمر ابن الخطاب به معاویه بن ابی سفیان لعنه الله 
علیهما نوشته بود که از کتاب شریف بحارالاٌنوار از دلائل طبری متن عربی 
و ترجمه فارسی ان را اورده است . 
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ایستاد و گفت : ای گمراهان تکذیب کننده ! چه می گویید و چه می 
خواهید؟ گفتم : ای فاطمه ! گفت : چه می خواهی ای عمر؟ گفتم : چرا 
پسر عمویت تو را برای پاسخ گویی فرستاده و خود در پس پرده نشسته 
است؟ در پاسخ به من گفت : ای بدبخت ! سرکشی تو مرا بیرون آورد تا 
حجّت را بر تو و هر گمراه سرکش دیگر , تمام کند . گفتم : این یاوه ها و 
افسانه های زنانه را از خود واگزار و به علی بگو بیرون آید که دوستی و 
احترامی در پین نیست. . گفت با مرا از لشکر شیطان می ترسانی ای 
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گفتم : اگر بیرون نیاید , هیزم خشک بسیار زیادی می آورم و کسانی را که 
در خانه هستند , می سوزانم مگر اینکه علی را برای بیعت بیرون کشیده , 
همراه ببریم . و تازیانه" قنفذ را گرفتم و زدم . و به خالد بن ولید گفتم : تو 
و مردان ما , هیزم جمع کنید . سپس گفتم : من آن را برمی افروزم . 
فاطمه گفت : ای دشمن خدا و دشمن پیامبرش و دشمن امیرالمومنین . 
سپس فاطمه دست هایش را جلوی خانه گرفته , نمی گذاشت در را 
بگشایم . سعی کردم در را بگشایم امّا اين کار بر من سخت و دشوار شد . 
پس با تازیانه به دو دست او زدم که او را به درد آورد . صدای ناله" 
سوزناک و گریه او را شنیدم . نزدیک بود نرم شوم و از در آن خانه 
بازگردم . در این هنگام کینه هایی که از علی داشتم و آزمندی و حرصی که 
او بر ربختن خون بزرگان عرب داشت و نیز نیرنگ و جادوگری محشّد را یاد 
کردم , پس به در لگد زدم در حالی که فاطمه 
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شکم خود را به در چسبانده بود و از آن نگهبانی می کرد . و از او شنیدم 
که قریادی نز آوزد که حمان کردم مذیته زیر مرو شتد ی کفت : ای پدرجان , 
اي رسول خدا ! با خبیبه و دختر تو این چنین رفتار هی شود . آه اق.فصه ! 
مرا دریاب که به خدا سوگند طفلی که در شکم من بود کشته شد . و 
صدای ناله او را را بر ای 
داده بود . پس ۳ فشار داده و داخل شدم . به من رو آورد طوری که 
بینایی مرا پوشاند (جلوی دید مرا گرفت) . بدین جهت از روی مقنعه , 
طوری بر گونه هایش سیلی زدم که گوشواره اش گسیخت , (قطعه قطعه 
شده و) بر روی زمین پراکنده شد . 


نفرین حضرت فاطمه علیها السلام 
حضرت فاطمه سلام الله علیها خطاب به ابوبکر لعنه الله 
فرمودند : قانی آسهد ال ۰ تکما آسْحطماني 5 ما آرصیبُمانی و 


یکت انکما 


0 ِِ 5 و 
لین لَقیثْ الب صلی الله علیه و آله ما[ والله اون 


ص : 29 
ال عَلَیک فی کل صلاو أصلیها 


پس همانا خدا و فرشتگانش را گواه می گیرم ! به درستی که شما 
مراخشمگین کرده و خشنود ننمودید و چون پیامبر صلی الله علیه و آله را 
ملاقات کنم حتماً شکایت شما را نزد او خواهم برد . . . به خدا سوگند ! در 
هرنماز که به پا می دارم , تو را نفرین می کنم . (1) 


1- مدارک فرمایش حضرت فاطمه علیها السلام از کتاب های شیعیان : 
الشافن فوو انامه » الضریف الخرنی »لدع صفحه0 ۸ خی الشافی 
: الشیج الطوسی, + خلد۴ صفحه0۲ ۱ + الظر اظ الیستفیم.» الییاضی,* جلر ۲ 
فد صافت ال الست ایهم السام« الفولی خر الا 
صفحه ۶۰۲ , بجارالأنوار : جلد۲۸ صفحه۳۵۷ و جلد۲۹ صفحه ۳۲۸ ح1 و 
صفحه ۱ ۳۷ , آعیان الشیعه : جلدا صفحه ۳۱۸ الغدیر : جلد۷ صفحات 
۳۳۹ ۰ مأساه الزهراء علیها السلام , السید جعفر مرتضی : جلدا 
و۱00 ام علرعی امه تلا ااسام وال رات ص ی 
صفحه ۱۳۹ ,۰ موسوعه شهاده المعصومین علیهم السلام : جلد۱صفحه ۱۷۹ 
حدیث 55-289 . اللْص علی امیرالمومنین ( علیه السلام ) . السید علی 
ات کب او ره هه اه امن نش 
الدینوری : جلد1 صفحه13 چاپ الفتوح الأدبیه - مصر سال 01344- , و 
جلد1 سفحه 19:10 تحقیق دکر.ظه آلزیتی عاب الحلی -الغاهرم تال 
0 اماب ال قزاف ,اسان جلد10 صفحه9 7 خاب: دار الشکر : 
الرّسائل السیاستّه , الجاحظ : صفحه 467 چاپ مکتبه دارالهلال , شرح نهج 
البلاغه , آبن آبی الحدید : جلد16 صفحه214 نامه" 5 به عثمان بن الاحنف 
با ان وا اس ره ۱ 


300 : 


بخش دوم: وجوه اعتبار دعای صنمی قریش 
اشاره 
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درباره" اعتبار این دعای شریف و عظیم الشاأن , دلایل محکم بسیاری وجود 
دارد که برخی از انها اورده می شود . 


متن این دعای شریف , نه تنها با قرآن و سنت مسلمه , هیچ تعارضی ندارد 
۱ . بلکه شواهد بسیاری نیز در آن دو دارد که در کتاب «رشح الولاء» از آن 
ها باد شده است . 


عبارت های دعا تفاي قرانین و تارتی مسته ولالت ۰ رده کسیر 
دلیل بر انکار ان ها نیست . 


متن این دعای شریف بر سیاق دعاهای مسلّم الصدور از خاندان عصمت و 
طهارت است و کسی که از دریای معارف آنان چشیده است اختلافی در 


ان نمی یابد . 


همچنین گذشته از اينکه حثّی یک نفر از علما و محدّئین , بر سند و متن این 
دعا خدشه ای وارد نکرده افو درف ار , مورد قبول علما و محذئین بوده 
است و فقرات نرادن مهادد 
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بسیاری نقل کرده اند . این دعا , مورد پذیرش بزرگانی هم چون فیض 
کاشانی , مجلسی اول و دوم , صاحب مستدرک الوسائل و شیخ مرتضی 


منایع دعای شریف صنمی قریش 


کهن ترین منبع معتبری که تا کنون برای این دعای شریف شناخته شده , 
کتاب «رشح الولاء فی شرح الذعاء»می باشد . 


مولف کتاب «رشح الولاء فی شرح الذعاء» 
شیخ ابوالشعادات اسعد بن عبدالقاهر بن اسعد الاصفهانی ملقب ب - 


«سفرویه يا شفرویه» متوفی سال640 قمری هستند . ایشان دو شرح بر 
این دعای شریف نوشته اند که بحمدالله در سال های اخیر همراه با شرح 


و تحقیق شیخ قیس العطار به چاپ رسیده و دو شرح شیخ اسعد و شرح 


جناب شیخ آسعد[] از شیوخ اجازات و استاد سیّد جلیل 
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علي بن طاووس بوده است و سیّد از ایشان اجازه" نقل حدیث داشته و 
از ام نج فاصل محاضاه رادم کنه. صاحب: مسا اه 
نیز از ایشان با تعبیر«عالم و فاضل و محقق» یاد نموده است . صاحب 
الذُریعه می نویسد : وی از جلیل ترین های استادان سید ابن طاووس بوده 
ست . مجلسی اوّل و دوم , شیخ کفعمی و سایرین , از او به علم و تحقیق 
یاد نموده اند و کسی وی را قدح نکرده است . 
علما و محذئین شیعه , از کتاب های ایشان روایاتی را نقل کرده اند و سید 
بن طاووس , تمامی کتاب های حدیث و فقه و سایر علوم اسلامی را از 
طریق وی نقل می نماید . 


جناب شیخ ابو السعادات در صفحه 0۸ مقدمه" شرح خود می تولیهه : اعلم 


أنْ هذا الدعاء من غوامض الاأْسرار و کرائم الأوراد لأمیرالمومنین علی ۱ 
علیه السلام ) ب اسان خایه فی نله و تاره ی اوفات آسحای‌خال 
آذعیه آ تارج 
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و قد روی ان آمیرالمومنین علاً صلوات الله علیه دخل المسجد ذات لیله , 
فظنْ آنّ المسجد خال لیس فیه آحد و شرع فی صلاه الیل و چهر فی 
قراءه القرآن و ما کان له من الأوراد حثّی وصل الوتر . فلمّا ابتداً بقراءه 
دعاء القنوت و فرغ , قرأً هذا الذعاء بصوت عال , ظنا بخلوٍ المسجد و غیبه 
النّاس عنم . فلما فرغ من_صلاته و دعائه , جلس «اخ بحضوز اسان 
فقال : هل فی الْمَسَجد احو؟ فاجابه رات بالات میا الاه: 


ال هه ۲ رال شین شماه کی 


فقال : هل معک عَیْرّکَ؟ فقال : لا. لیس معنا ثالث . فقال : و هل سمقت 
ذعاء الوَترِ و ما َو به؟ فقال : نعم , فقال : هل حَفِظْتَه؟ فقال : نعم ؛ 
حفظته یا آمیرالمومنین . فقال ؛ قاحقطهٌ قاّة من عوامض الَْسْرارٍ , و لا 
تطلع ع ای 5 الا عترتی و آهل بد یی . آما عهّدی معک آن 1 ! لأحد عَیرّ 

و رت ی ال ار ۳ و 
اب 


و الدعاء هذا : ال الْعَنَ ضتمی فرَیّش و .. 


توجّه کنید که امیرالمقّمنین در شب و روز و هنگام سحرگاه , 


10 
ه‌" 
۱ 6 
اما 
مدع 
[ 
اصا 
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در دعاهای وتر خود , بر خواندن این دعا مواظبت می نموده و بهابن عباس 
فرمودند : این دعأ ازغوامض اسرار و کرائم اوراد است و جز اهل بیت و 
عترت علیهم السلام از آن اگاهی ندارند و عهد من با تو ان است که آن را 
جز نزد کسانی که اهلیت ان را دارند (شیعیان حافظ اسرار) , فاش نکرده 
و از انجام این کار خودداری کنی . هرکس با باور پاک و صفای نیت و 
راستی اش این دعا را بخواند , خداوند به فضل و برکت هایش , خود 
حاجت های او را برایش روا کند . 


اضافه بر محذئین از علمای شیعه که اعتبار این دعای شریف نزد آنان از 
مسشلمات: است ۰ ففهای شیعه نیز آن ,را اخد به فبول تمودم اند : از هنان 
انات مش اتضانه صاحت کنات فراند الاضولن و المکاتشت ات که صات 
ها و نظرات ایشان هنوز از کتاب های درسی رایج در حوزه های علمیه 
استت:,انشان در کناب الصلان لد صفحه 11 .عم تویسد ‏ فضافا الق 
وزود بعض الادعبه المشتمله علی هذه الکلمه کدعاء ضنمی قریش 
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الذی کان یقنت به أمیرالمغ‌منین ( علیه السلام ) - اضافه ی رکه برخی از 
دعاهای وارد شده شامل این کلمه است , مانند دعای صنمی قریشی که 
امیرالمومنین ( علیه السلام ) پیوسته بدان قنوت می فرمودند . 


صحیح بودن روایات (سندهای) دعای شریف صنمی قریش 


شیخ اسعد می نویسد : لا شک بصجّه الژوایات عن التواه الثّقات آَنّ هذا 
الذعاء من آفراد امیر الفدهتین ۰ و امام المثقین ۰ و وصی رسول رب 
العالشی اما السجنی. الا المعصومین . عیوه کرانم ارات 
و شرائف الحّات , و هم علي قرائته مواظبون 0[ 
آوقات الأسحار , فی اور اد الاوتار- بر صحیح بودن روایاتی (دقت کنید که 
می نویسد : روایات) که از راویان ثقه و مورد اعتماد نقل شده تردیدی 
وجود ندارد مبنی بر اينکه این دعا از اوراد امیرمومنان 9 پیشوای 
پرهیز کاران و جانشین فرستاده ی خدای جهانیان و فرزندان برگزیده" او , 
امامان معصوم تفه بر ای زین صاهواشدو شر بقع خرن نو‌ودها بر انان از 
- می باشد و ایشان بر 
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خواندن آن مواظبت می نمودند و بر تلاوت آن در هنگام سحرگاه , در 
ضمن دعاهای وتر و نماز شب خود , مداومت می کردند (سپس شرح را 
آاز که است . 


ایشان تصریح دارد که این دعای شریف , دارای روایات و سندهایی چند از 
جانب افراد مورد اطمینان است . کمترین جمع در عربی , عدد سه می 
باشد که ایشان علاوه بر تأکید بر صحّت آنها اعلام می کند که در صخت 
سند آن روایات ها , جای هیچ تردیدی نیست . 


شرح های دعای شریف صنمی قریش 


در صفحه " نهم از قسمت مقذمه محقق کتاب رشح الولاء , عنوان شرح 
های شناخته شده" دعای شریف صنمی قریش را که از قرن هفتم شروء 
شوه اناد کی ماخد ده .با صصراه با تفضتخ کامل ٩۰‏ شرع باد 
کرده که عبارتند از : 


۱- - دو شرح مبسوط و مختصر به نام رشح الولاء فی شرح الدعاء , نگارش 
شیخ ابو الشعادات آسعد بن عبدالقاهر می باشد 


ص : 38 
که کهن ترین شرحی است که به دست ما رسیده است . 


۲ کنات «شرع دعاء صتمی: فزیش» تکارتن. ملا -علی. عراقن. که آن زا .در 
سال۸۷۸ قمری نگاشته است . 


۳ کتاب «شرح دعاء صنمی قری ش» نگارش ملا عیسی خان اردبیلی که 
شرحی تیک فایده بودم‌ وان زا دوس زهتنم هو تکاشته. ازسخت :۰ 


ع- «شرح دعاء صنمی قریش» نگارش یوسف بن حسین بن محمّد نصیر 
طوسی اندرودی . 


0-«ذخر العالمین فی شرح دعاء الضنمین» نگارش ملا محشد مهدی بن 
مولی علی | صعر بن محمد یوسف قزوینی , که به زبان فارسی نگاشته 
شده و در سال ۱۱۱۲۱ قمری نگارش ان پایان یافته است . 


1- «شرح دعاء صنمی قریش» که شرحی به زبان فارسی و در غایت 
گستردگی بوده و نزد محدذث میرزا عبدالززژاق همدانی 
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پافت شده است . 


۷- «نسیم العیش فی شرح دعاء صنمی قریش» نگارش میر سید علو* بن 
مرتضی طبیب موسوی دزفولی که نگارش آن را در ماه محرژم سال۱۱۱۱ 
قمری به پایان رسانده است . 


۸ «شرح دعاء صنمی قریش» نگارش میرزا محمدعلی مدزس چهاردهی 
9- «ضیاء الخافقین فی شرح دعاء الضنمین» که ترجمه گونه" رشح الولاء 
است . 


۰- «شرح دعاء صنمی قریش» نگارشملا حبیب الله شریف کاشانی 
متوفی سال ۰ع۱۳۶قمری . به علاوه محدّثینی چون مجلسی اوّل در شرح 
من لا یحضره الفقیه عربی و فارسی , مجلسی دوّم در بحارالاأنوار و . . ۰ و9 
اند مج یر ناهام ففرای او ایت‌های میم ال ان دا 


ص : 40 


شرح نموده اند . 
برخی دیگر از منایع در دسترس دغای شریف صنمی قریش 


اد کات.فصال. اهل ست رسولن صلی اللف غلیه ده الم و اقب لاه عیا: 
علیهم السلام نگارش عمادالدین حسن بن علی طبری و تصحیح رسول 
جعفریان است . ایشان از علمای قرن هفتم و از معاصرین خواجه نصیر 
الذین طوسی و علامه خان بوده است . وی در جلد۲ صفحه۱ ۱۷ گوید : : 
رات ی ای رس اس این انح 
۷ : له العن صنمی قریش نخواندی و ائثّه از ایشان تظلم 
نزدندی جهارا و عیانا . 


۲ کتاب «دقائق اأویل و حقائق التنزیل» به زبان فارسی نکایفیته حسنی 

ابوالمکارم محمود بن محمّد از علمای قرن هفتم می باشد . ایشان در 

صفحه68 گوید : «جبت» و «طاغوت» اشارتست به آکابر اهل باطل از 

منافقان, صحابه 4 چنانک 2 ) علیه السلام [ در دعا فر موده است 
: للم الَعن ضَتمی 
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فرش و چبتلها ۰.۰ و دعا را شرح کرده اند . 


۳- «الم 1 7 قرن هشتم و 
از شاگردان فقیه شیعه شهید اوّل است . وی در صفحه ۷۱ حدیث ۳٩می‏ 
نویسد : و قد روی آن امیر المومنین ( علیه السلام ) قنت فی صلاته بقوله 

: اللَهْمّ الَعن صتمی فرش وجبتیها و ۰.۰. - و به تحقیق روایت شده است 
که امیر المّمنین ( علیه السلام ) در قنوت خود این دعا را خوانده اند . 


هم چنین در صفحه ۱۱۱ حدیت ۱۳۹ می نویسد : و مقا ید علی ما قلناه 

من آئهما کانا منافقین غیر مژهنین ما سمع من قنوت مولانا آمیر المومنین ( 
هسام ]واه ها : الم [ صل علی مُحَمّدٍ و آل مُحَمّدٍ و ] العَن 
ضتَمَی قریّش و . فا ای سا ی و 
میتی بر ای انار وی ما سای و شین 
تتودنی: د آن. اسفت کم از فتوت.شاز مولانا اضر المومتین | غلبم الستلام.) 
ی دٍ و آل مُحَقَدٍ و ] الَعَن ضتمی 
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صفحه 00۲ از کتاب المصباح می نویسد : تم مْ ادع بهذ| الذعاء المروی عن 
علی ( علیه السلام ) : سپس دعا کن بع اين دعا که از حضرت علی ( علیه 
السلام ) روایت شده است : للع صل علی مَحَقّدٍ و آل مُحَقّد , و الْعنْ 
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صتَمی فرَیّش و . 


7- کتاب شریف «روضهالمّقین فی شرح من لایحضره الفقیه » نگارش 
ملامحمد تقی مجلسی اوّل متوفی سال ۱۰۷۰ هجری در جلد0 صفحه ۲۶۲ 
می نویسد : کما کی عن العمرین فی دعاء صنمی قریش بالجبتین, و 

الطاغوتین , بل الظاهر و الشائع من الأخبار عن الاأئمه الأطهار سلام ال 
سای ما فد فی الا مامت ااطایت یماقم تراد 
منها و ٍن شنت التفصیل فلاحظ الکافی , و بصاثر الدرجات , و المحاسن , و 
غیرها بل الظاهر من الأخبار ان لا تحصل الولایه [ بالبراءه منهم و من 
اتباعه , و لهذا لم یرد دعاء پذکر فیه 
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الولایه لا و هی متبعه بالبراءه فتدیر -چنان که به کنیه از دو عمر (ابوبکر و 
عمر) در دعای صنمی قریش , دو جبت و دو طاغوت یاد شده است , بلکه 
از اخباری که از امامان اطهار- که درود خدا بر آنان باد * اشکار .و مشهوز 
است , این است که آنچه در آیات قرآن , سخن از جبت و طاغوت و غیر 
اینها شده , مقصود آنان هستند و اگر تفصیل بیشتر خواستی , کتاب های 
الکافی و بصائر الذرجات و المحاسن و غیر ان ها را ملاحظه نما . بلکه از 
احادیث اشکار است که ولایت , جز به بیزاری جستن از ان ها (ابوبکر و 
عمر و ...) و پیروان آن هاحاصل نمی شود و به همین جهت است که 
دعایی وارد نشده مگر اینکه به دنبال ان برائت نیز امده است , بنابراین 
تدبر نما . 


۷ وی در کتاب شریف «لوامع صاحبقرانی» در شرح فارسی کتاب من 
لایحضره الفقیه جلدا صفحه۲۳۸ می نویسد : و در دعای صنمی قریش نیز 
حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه اشاره فرمود که : و باب دحرجوها 


در جلد۸ صفحه ۵٩۰‏ گوید : و تسمیه ایشان به جبت و طاغوت ابتدا از 
خصر بت اس العف مات الله ملس نت 
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در دعای صنمی قریش که آن حضرت در قنوت و سجده نماز شب _و غیر 
آنتمین خواتدنه + و جهن لفط لات و عری. مخت اشت: کنابه از آن.ده 
نماز چهار مرد و چهار زن را لعنت نکند و آن : فلان (ابوبکر) و فلان (عمر) 
و فلان (عثمان) و معاویه است , و فلانه (عایشه) و فلانه (حفصه) و ام 
الحکم خواهر معاویه و هند مادر ان ملعون است . 

۸- کتاب شریف «الوافی» نگارش ملا محمّد محسن فیض کاشانی متوفی 
سال ۱۰۹۱ قمری است . وی در جلد۲ صفحه۲۱۷ می نویسد : . . . اراد 


بالصنمین الاولین کما فی دعاء 
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صنمی قریش . . . - (امام محمدباقر ( علیه السلام ) ) با فرمايیش خود از 
مین (دوبت) , دو اوّلی (ابوبکر و عمر) را اراده نموده چنان که در دعای 


-٩‏ کتاب «علم الیقین فی اصول الذین»نگارشملامحسن فیض کاشانی . او 
فرکر ۲ م۱۳ فصل ۷ (تظلم وا آفیرالخومتین رعلیه الفلام امه 
می نویسد : و لیعلم أنْ تظلم مولاناآمیرالممنین ( علیه السلام ) مقن 
تقذم , علیه کثیر فی کلامه و خطبه و دعواته , و سنذکر شین من ذلک : 
فمنه ما رواه الکفعمی[] عن ابن عباس ,. عن علی ( علیه السلام ) آثه کان 
یقنت بهذا الدعاء فی صلاته و قال : اي الداعی به کالژامی مع الثبی صلی 
الله علیه و آله فی بدر و احد و حنین بألف آلف سهم و هو : الم صَل علی 
مُحَمَّدٍ و آل مُحَمّد و الْعَنَ ضتمی فرش و . ,. -و باید دانست که به یقین 
مولای ما اهر تا ) علیه السلام ) آز پیشنشان خود (ابوبکر و عمر و 
عثمان) در سخنان رتیه ها مها وین ام یرود مر 
برخی از آن را ذکر می کنیم : از جمله متنی است که 
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کفعمی[] آن را از آبن عباس از حضرت علی ( علیه السلام ) نقل کرده 
است که حضرت در نماز به ان قنوت می کردند و فرموده اند : همان 
(ثواب) کسی که این دعا را بخواند مانند کسی است که در رکاب پیامبر 
صلی الله علیه و آله در جنگ بدر و احد و حنین 1 
کافران) پرتاب کرده ۰ ی 
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آلِ مُحمَد , و الْعن ضتقت فریش و .. 

۰ کتاب «فزه العیون» تألیف ملا محسن فیض کاشانی نشر دار الکتاب 
الاسلامی است . وی در صفحه۱۷ع می نویسد : کلمه فیها اشاره الی 
ارتداد آکنر هذه ااسة فد ما۵ الست فی دلک.. 4 فد آشار ایو 
المومنین ) علیه السلام [ الی بعض منکراتهم فی دعاء صنمی فریش 
امیرمومنان در دعای صنمی قریش به برخی از ان هااشاره نموده است . 


- کتاب «نوادر الأخبار» نوشته آملا محسن فیض کاشانی نشر موّسسه 
مطالعات و تحقیقات فرهنگی تهران . آو در 
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صفحهع۱۸ می نویسد : باب |ٍظهار مخالفتهم بعد وفاه البی صلّی اللّه علیه 
و ال و از تدادهم خهرا . ۰ 9 قد آشار آمیرالمومنین ( علیه السلام ) الی 
بعضها فی دعاء صبمی 0 -باب آشکار نمودن مخالفتشان با ولایت پس 
از وفات ۱ و آلهو ارتداد آشکار آنان ...و به تحقیق 
291 برخی از آن ها اشاره 
نموده است . 


۲ مرو غاب لا یاف فحامیی ده موی سا ۱۱ ری 
ایشان در دائره المعارف عظیم شیعه بحارالأنوار جلد30 صفحه393 
حدیث166و۱1۱۷ می گوید : ودعاء صنمی قریش مشهور بین الشیعه , 
مرا عفن ی ان اش بان اصرالم ویر له السلام اکان نت 
به فی صلاته -و دعای صنمی قریش که در میان شیعیان مشهور است و 
کفعمی ان را از ابن عباس چنین نقل کرده کهامیرالمومنین ( علیه السلام ) 
به ان دعا قنوت می کردند . سپس دعا را 


اورده است ۰ 
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و در جلد31صفحه631جدیت133 می نویسد : سلف دعاء صنمی قریش 
نا 
علیٌ ( علیه السلام ) آثه کان یقنت به , وقال رن لداع یه کالژامی 

لین صَلی ال عَلیّه و آله فی بر و أخدٍ و ختین بالفِ آلف و 
صنمی قریش گذشت ی - که 
عبدالله ابن عبّاس از حضرت علی ( علیه السلام ) آن را روا یت کرده و این 
که حضرت پیوننته یه آن قنوت می کرده و فرموده اند : همانا (ثواب) 
دعاکننده به این دعا چون کسی است که در رکاب پیامبر صلی الله علیه و 
آله در جنگ بدر و احد و حنین هزار هزار تير (به سوی کافران) پرتاب 
نموده باشد . 


۳- «ترجمه فرحه الفری» علامه ملا محمّد باقر مجلسی دوم در 
صفحه‌103ب 6 گوید : و تسمیه به جبت و طاغوت ابتداء از حضرت 
امیرالمومنین ( علیه السلام ) شد در دعای صنمی قریش که آن حضرت در 
قنوت و سجده نماز شب و غیر ان 


ص : 49 


می خواندند . (نام گذاری ابوبکر و عمر به «جبت» و «طاغوت» نخست از 
جانب امیرالمومنین ( علیه السلام ) و آن هم در دعای صنمی قریش - که 
در قنوت و سجده نماز و . ۰ می خوانده اند - صورت گرفت) . 


6- کتاب «نورالبراهین» نگاشته سیّد جلیل نعمهالله جزاثری متوفی سال 
۲۳ هجری نشر اسلامی _ قم است . ایشان در جلد۲صفحهعع۳ چنین 
مرقوم فرموده است : هم اصنام قریش , کما یظهر من دعائه علیه السلام 
فی دعاء صنمی قریش واللعن علیهما - انان (ابوبکر و عمر) بت های 
قریش اند , چنان که از دعای حضرت علی ( علیه السلام ) در دعای صنمی 
قریش و لعنت نمودن ان دو اشکار می شود . 


6 کناب مات اقب لیف هلا مهد ترافی مهفی‌ سا ل 1214 هر : 
نشر کنگره بزرگداشت محققان نراقی در سال 1380 خورشیدی است . 
وی در صفحه؟٩۲‏ می نویسد : و در دعای صنمی قریش که به حذ یقین 
رسیده است که از کلام 


ص : 50 


نان تحضویت: اس تفن له اشامت استد مه ول تفا 
شیعه به طرق معتبره , این دعا را از آن حضرت روا بت کرده اند اشاره به 
اين معنی شد و در آن دعا حضرت ابتدا فرموده که «اللهَمّ العن صَتَمی 
فرش و جبتیها و طاغوتیها . ی 
ی کی . بعد از آن به ازای عمل بدی که 
اسان کردمان ‏ لعنی بو اشان کرد اشتو ان اعمال راب تفصیل اسهم 
بیدی ات عضت حلافت ومع ارت و .مش بخ صلن الله غلیه و آله .دا 
خالی کردن از وصی او و غیر ذلک از اعمال قبیحه ایشان تا ان که ایشان 
را لعن کرده به سبب بالا رفتن ایشان بر عقبه و انداختن دباب بر پیش پای 
تیغمبر «خضلی: الله علبه و الق و اکتر. ففرات ت آن دعا نصْ صریح است که 
مراد از صنمی قریش اول و تانی اند و هر که ملاحظه فقرات ان رابکند 
می داند که حضرت امیر ( علیه السلام ) از ایشان چه در دل داشته 


(است) . 
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1- کتاب شریف«مستدرک الوسائل» نوشته میرزا حسین نوری طبرسی 
متوفی سال ۱۳۲۰ هجری چاپ موشسه آل البیت علیهم السلام است . وی 
درجلد 4 صفحه 405 حدیث 50 21/8 از کتاب «البلدالأمین» و 
«جتهالامان» کفعمی از حضرت علی ( علیه السلام ) نقل نموده که حضرت 

به آن قنوت می کردند و فرموده لند : ان الذاعی به کالژامی مَع النبیث 
صلی اللة عَلیْهٍ و آله فی بور و أَخدٍ بالف آلف سم 1 
قصا نوات کنموه اشت. که در ر کاب بافیر ای اللم یه و اوه ی 
بدر و احد , هزار هزار تير (به سوی کافران) پرتاب نموده باشد . 


۷- و میرز | حبیب الله خویی متوفی سال ۱۳۳ قمری در 
جلد14صفحه397 «منهاج البراعه» در شرح بر نهج البلاغه می نویسد : . . 
: دعاوه المعروف بدعاء صلمی فربش الذی کان یواظب علیه فی قنوته و 
شانو آحفاه.ب وق وان خن واجد. من اضخا ها مسن‌اله آرواخهم. قف 
مولفاتهم , و احببت 
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نقله هنا لکونه آنقض لظهر النّاصبین , و آرغم آنف المعاندین , و آبطل لزعم 
من توهم ناء امیرالممنین لهذین الذین لا حریجه لهما فی الدّین - . . . 
دعای حضرت علی ( علیه السلام ) که معروف است به «دعای صنمی 
قریش» که در قنوت و سایر اوقات شان . به خواندن آن مواظبت می 
نمودند . و نه یک تن (شمار بسیاری) از اصحاب ما (شیعیان) قدّس الله 
ارواحهم در نوشته های خود ان را روایت نموده اند و من نیز دوست داشتم 
ان را در اینجا نقل نمایم زیرا آن بر ناصبیان کمرشکن تر , و بر ساییدن 
بینی دشمنان کاری تراست و برای ادعای کسانی که توهم می کنند 
امیرالممنین ( علیه السلام ) اين دو تن را (عمر و ابوبکر) - که جایگاهی 
در دین ندارند - ثنا گفته است , باطل کننده تر است . 


۸- کتاب «التعلیقه علی المکاسب» نگاشته سید مجاهد عبدالحسین لاری 
ی ی ۱۳ یی تسه ار امه س روت 
وی در جلد۱صفحه ۲۳۲ 
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می نویبسد : بل کان علی علیه السّلام یقنت بلعن صنمی قریش فی کل 
غداه - بلکه حضرت علی ( علیه السلام ) در هر صبح گاه به دعای صنمی 
قریش قنوت می فرمود . 


9- کتاب گران سنگ داثره المعارف فقه "۳ اهل بیت اطهار علیهم 
السلام «جامع آحادیث الشیعه» که به دسنور و اشراف آیهالله بروجچردی 
رحمه الله علیه گردآوری شده است , این دعای شریف را در جلد د 
صفحه312 حدیث 3256 (14) از مستدرک الوسائل اورده است . 


۳۲- آیهالله مرعشی نجفی رحمه الله علیه در گنجینه" ارزشمند «شرح 


احقاق الحق» جلد 1 صفحه 337 می نویسند : . . کف اشار: الیه مولانا 
میرالمومتین علت ( علیه السلام ) ب ق ای یفوتم وه : اللهْمٌ 
العن. ضتمی فزیش. و ۰ - چنان که مولای ما امیرالمومنین علی ( علیه 


السلام [ در دعای صنمی قرش به این موضوع اشاره نموده است به 
فرمایش خود : للم الْعَن ضتقی فُرَیّش و .. 


علاوه بر تمام اینها 4 دعاهایی وجود دارند که در مضمون و 


ص : 54 


الفاظ با دعای شریف صنمی قریش شباهت بسیاری دارند . از جمله دعای 
ارزشمندی است که سیّد جلیل ابن طاووس(] در کتاب شریف مهج 
الاگفات از کنات جاشی قوف تالیف -مخیه بخ معتر بن.. عبدالله بو 
فاطر به سند متصل خود از شیخ صدوق و او به سند متصل خود از امام 
صادق ( علیه السلام ) نقل می کندکه فرمود : من حنا ی أوَلیینا 5 
آشیاعنا آن لابلضرف الَجْل ملَهْم من ضلانه حلّی َو بهدّا الدعاء و هُوّ - از 
جمله حقوق ما (اهل بیت) 1 اسان این است که از نما 
خود فارغ نشوند جز آنکه این دعا را بخوانند : 


فا اما سوق لیم الا بر ی با 


در 


ضص 

س مت كِ ۳ نم 
الم ای اسالک ب جک العظیم العظیم , آن تصَلی علی مَحَمَّدٍ و له 
الطاهرین , و ان ۳۳ نیم ضلاة تامّة دانعه 0 مَحَمّد_و 
ال 0 , و أوَلَياَهم , 5 حَیِتٌ کائوا , , و ای ین کائوا , فی سهّل , او 
جَبل , او بر , او بر ر .مق بَرکه ذعائی , ما مق به وم . 


خاندان پاک او درود فرستی , و بر انان درودی جاودان بفرستی و اینکه از 
برکت دعای من بر محمّد و | ل محمّد و دوست داران و پیروان ایشان , هر 
کجا که باشند , در همواری يا کوهستان يا بیابان يا دریا , چیزی را داخل 
کنی که چشمان ایشان به سبب آن روشن شود . 


نی مهم , و رهق الی آهاله سالمین , و تفس عن 

قرغ عَن المکرژوبی , و اکسنْ العارین , و آشیع الْجایْعین , و 

و اکص الغارمین , و رح العازبین , و اشف مرّصَی 

المُسلمین , و ادج علی الامواتِ ما تفر به عْبُویُمٌ , و اضّر الْمَظْلْومینَ 
اولب م2 و آطف نازه امخالفین . 
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ای مولای من ! غایبان ایشان را نگهبانی کن و آنان را سلامت به خانواده 
هایشان بازگردان . و (غم را) از غمگینان و (اندوه را) از اندوهناکان زایل 
ها اه ای و که باس ای کار رات 
فرما و قرض قرض داران راز ادا کن و عزیان را کدخدا کن و بیماران 
مسلمانان را شفا ده و بر مردگان آن چیزی را وارد گردان که به سبب آن 
دیدگان ایشان روشن شود و ستم دیدگان از پیروان 1 ل محمد علیهم 
السّلام را یاری کن و آتش (دشمنی) مخالفین را خاموش فرما . 
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خداوندا ! لعنت , شکنجه و عذابت را برای آن دو نفر دوچندان کن که 
نعمت تو را انکار و به پیامبرت خیانت کرده و تهمت زدند و او را دور و 
پیمان بسته شده" او درباره" وصیٌ اش را شکستند و پس از او پیمانش را 
درباره جانشینش گسسته و جایگاه او را (برای خود) اذعا نمودند . احکام و 
سّت او را بعین ۶ دین او را واژگون و ارزش حجّت های تو راکوچک 
رت ی آ اد کر زیر ره ایشان بودند و رهسپار مسیر نیرنگ بر ایشان 
شذند م.مخالفت با دستهز ایشان : کشتشان .و انش افروخی خبی.ها غلیه 
ایشان و بازداشتن جانشین تو از اینکه شکاف های دین را ببندد و کژی ها 
را زاشت کروهو تاهماه کی ها را هفوان ور اخکام با ارم مین اسلامترا 
آشکار سازد و حدهای قرآن را بر پا دارد . 


خدایا ! آن دو نفر و دو دختر آنان را لعنت کن . و نیز لعنت کن تمام کسانی 
را که به انحراف آنان , گرایش کرده باشند و مانند پیروی آنها پیروی کرده 
و راه آنان را رهروی کرده باشند و بدعت آنان را پیش انداخته باشند , 
ای کی ان هه ی رال اس ار ان تاسن هو . 
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لْعن الم من دان بقلم , و الب َمَرَهَم , و دعا الی وَلایَتَهمٌ , و شک فی 
۱ , من ی و الأخرین . 


خدایا لعنت کن هر کس که گفتار ایشان را اطاعت کرده و فرمان آنها را 


پیروی کرده باشد و مردم را به دوستی انها فرا خوانده و در کفر انها شک 
داشته باشد , از پیشینیان و پسینیان 


ماع یما شِنت (1) -سپس دعا کن به هرچه خواهی . 


تاره لوصف 95 را سوه 16 خله ‏ صفته فن 
حدیت 1۷ از کتاب شریف مهج الاعوات : صفحه ۲۳۲۲ . 
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همین از مله دع هابی که موی یه ند اد صتمی فریتن «ارد 
دعایی از امام رضا ( علیه السلام ) است که حضرت فرموده اند : (1) من 


دعا فی سَجْده بت الدْعٍء کاتک ال افت مق رشول اللّه 0 ال 
علیه و آله تم تثٍ در و خدٍ و تین بالف آلف سَهّمٍ ) (2) . 
قلنا + فیکتیه؟ قال " با زذا اما سجدئما 2 


1- - مهح الذعوات : و منذلک دعاء آخر لمولانا الژضا علیه السلام فی سجده 
الشکر رویناه باسنادنا (لی سعد بن عبداللّه فی کتاب فضل الدّعاء , وقال 
آبوجعفر : عن محمّدین اسماعیل بن بزیع , عن الرضا , و بکیر بن صالح , 
عن سلیمان بن جعفر , عن الژضا قلا : دخلنا علیه و هو ساجد قي سجده 
الک فاظال فن‌ سوم رقم راسه قفا لد اظالت سوه ففال ۰ 
مهح الذعوات : 257 . سایر منابع : المصباح کفعمی | صنحهد فص ل 2۶ 
از شخ اد عیاش فحارالنوار + له ۳صنته ۲۲۳ اد 6۶ خویت: 21و 
مهم الاعوات و جلد ۰ صفحه ۳۹۳ باب ۰ حدیت 166 و ۱۱۷ از مهح 
اک وا وا مه رس ای من اه ۱۲ و 
6 -13 و خدیت 14-5517 از مهج الاعوات و البلذالامین . 

2- المصباح . 
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الشُکُر قتقولا : 

هرکس این دعا را در سجده ی شکر بخواند مانند کسی است که در جنگ 
بدر و احد و حنین با هزار هزار تير پیامبرخدا صلی الله علیه و اله را 
حضرت فرمود : بنویسید . چون سجده شکر به جا می اورید , بگویید : 


ذغاق اماق رضا غلیة التکلام در سجده شگر 


ص‌‌ : 64 
للم الَغن اللدین ب5لا دیتک , و غرا نغمتک , و الهما زشولک(1) 


, و خالفا ملک , و دا عن سبیلک , و کقرا آلاعک , و را علیک گلاعک , و 
اسْتَهْرَءا برشولک 6 فا این فببی:: و حَرّفا کتابک , وجَحدا ایاتک , و سخرا 
پآیاتک , و اشتکترا عَن عبادیک و قتل باتک حلسافی لین لخ بکن 
ما یعق . وح لا الاسن علی آختاف آل محقّد (عَلَبِهِمْ الصلواث و السلاغ) 


ِ 


الما خی الله عانه و ال 
2 البسار . 
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خدایا ! لعنت کن آن دو نفری را که دین تو را تغییر داده و نعمت تو را 
دگرگون کردند (به کیفر و عذاب تبدیل کردند) و به پیامبرت تهمت زدند و 
با آیین تو مخالفت کرده و (مردم را) از (رهروی) راه تو باز داشتند . نسبت 
مت های و کفریو رده وشن نو زان بو بار کر آندن هبوت ,| 
ریش خند کردند و فرزند پیامبرت را کشتند . کتاب تو را تحریف کردند 


و آیات تو را تکذیب و انکار کردند و استهزا نمودند و نشانه های تو را به 
ریش خند گرفتند و نسبت به پرستش تو تکبّر ورزیدند . اولیاء تو را کشتند 
و در جایگاهی نشستند که سزاوار آنان نبود و مردم را بردوش های آل 
محمد علیهم الصْلوات و السلام سوارکردند . 
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خداوندا ! آن دو شخص را لعنت کن , لعنتی پی درپی , و انان و پیروان 
آنان رابه سوی جهتّم روان کن در حالی که کور باشند . خدایا ! همانا ما به 
درگاه تو تقژب می جوییم به سبب و وسیله" لعنت فرستادن بر آن دو و 
بیزاری هن ۰ دز دنا , و آخرت _ ۱ ۱ بر کشنده. 
7 2ب 2 


خداوندابر عذاب 1 خواری 1 خقت و رسوایی آنان 1 عذاب 1 خواری , خفقت و 
اما ان 


سختی ویژه ای در آتثتن رانده و درعذاب دردناکت به شدات سرنگون 
فرما . خداوندا ! آن دو و پیروان انان را دسته جمعی به سوی جهثم روان 
1 


1- البحار : الْعذاپ . 
2 البحار : ٍلی الا . 


خداوندا ! جمع آنها را پراکنده و کار ایشان را از هم گسیخته گردان ۰ اتحاد 
آنها را ۳ . جماعت آنها را متفرق, و پیشوایان آنها را لعنت کن . 
سرکردگان , برگزیدگان و بزرگان آنها را بکّش و سران آنها را لعنت کن و 


0 


پرچم آنان را بشکن . اندوه و-سختی را میان آنها قرار بده ویک نفر از آنها 
را باقی نگذار . 


ی لولید , لغنا تلو تَقضة تقضاً , و بیغ تفطة تقصاً . امه 
للم ال اباجهلِ و الولیچ , نا تلو : 0 
العلهما لغْنا بلعَنهما به کل ملک مرب , و کل تبی مُرسَل 0 
اقتحنت قلبة پلریمان .له العلهما تن قوذ ال التار له و من غذایهما 
منحنت تسس لا ۰ 5 َ هو ] . و هب له سِ 
للم العتهما لا م بَحْطر(1) لاد ببال لقع الما فی سر سرک , 
ظاهر علانیتک , 5 


ص : 71 


خداوندا ! ابوجهل و ولید را لعنت کن , لعنتی متداوم و پی در پی . خداوندا 
ان نز سا غیت کر لت که هش ان ۶ , هر فرشته مقرزب و هر 
پیامبر فرستاده شده و هر مومنی که قلبش برای ایمان مورد سنجش قرار 
گرفته است , آن دو نفر را لعنت کند . خدایا ! آن دو را به لعنتی لعنت کن 
کفراهل انشن. از آن: وان :غاب آن دو نام می‌سفینتد . غدایا | آندو رنه 

ای و ار ۱ 
را در پنهاني راز خود و در عياني آشکارخود لعنت کن و آنها را به عذایی 
معدب فرماً که در تقدیر (و بلکه فراتر از تقدیر) است . و با آتان شریک 
گردان دختران با ی 
آنان پیروی کرد . همانا تو شنونده دعا هستی . 


بخش سوم: متن تلفیقی دعای صنمی قریش از مولی الموخدین امیرالمومنین(ع) 


ص : 72 


ان مت سای اتقل کناب ره الولاع بوده و غارت‌های اعتلافن آن با سانش 
فانصا دیا نمی نوی 


(اللََمٌ صل علی مُحقّد و آل مُحقد) 


للم ال ۳ , و جبْتیها , وطاغوتیها , قافکنها , و ابْتتبهما لین 
خالفا مرک و آنگرا ویک , و جخدا ایعامک [ آلاءک ] , و عضیا سول , 
قلبا دینک , و حخرّفا کِتابک , و عطلا آخکامک , و ابطلاقرایْضک , 

آلعدافیآبایک , و عادیا آولیاءک , و آحَبّا [ والیا ] آغداءک , وَحَرّبا پلادک , 
ی 


۱ ۵۱ ها ها 


ص : 73 
(خداوندا ! بر محشدو ال محفد درود فرست) . 


خدایا ! لعنت کن دو بت قریش را و دو افسون گر متجاوز و دروغ گوی آن 
(ابوبکر و عمر) و دختران ان ها (عايشه و حفصه) را . ان دو که با امر تو 
مخالفت کرده , وحی تو را انکار و نعمت هایت را که بخشیده بودی , انکار 
و تکذیب کردند . و پیامبرت را نافرمانی کردند و دین تو را (از حق به 
باطل) وارونه ساختند و کتاب تو را تحریف نمودند . احکام تو را وانهادند و 
انچه واجب نمودی باطل کردند . و به ایات تو کفر ورزیده و با اولیایت 
دشمنی کردند , دشمنانت را 


دوست [ سرپرست ] گرفتند و شهرهای (دین) تو را ویران و بندگانت را 
تباه کردند . 


و 
ما افو 
" ۱ 5 لحفا سماءخ 
باژضه , و عالَِة بسافله , و ظاهرَُ بباطنه , و اسْتأصلا هل , و آبادا ْصارة 
۱ 9 1 1 ۱ آحا منبر ۲ طِ ِ 
, 5 ۱9 اطفا 4 5 اخلیا 7 رَ من وصیه , 5 وارتِ علمه ۱ واریه آ, و جَحدا| 
امامتَة [ تبِوّتَهٌ ] , و اشر‌کا بربهما , فعَظم 


1- سوره (۷۶) المدثر آیه ۲۸ و ۲۹ . 


ص : 75 


خدایا ! لعنت کن آن دو (ابوبکر و عمر) و [ یاران ] و پیروان , و سرپرست 
گیرندگان و رهروان و دوست داران آن دو را . به تحقیق خانه ی نبوّت را 
ویران کرده و درب آن را بستند و بامش را ویران و آسمان و زمین آن و 
زیر و زبر و آشکار و نهان آن خانه را به هم پیوند داده و اهل آن را ريشه 
کن و یارانش را نابود کردند و کودکانش را کشتند و منبرش را از جانشین 
و وارث علمش [ وارثش ] خالی کرده وامامت [ نبوّت ] او را انکار کردند 
و به پروردگارشان شرک ورزیدند . پس گناهشان را بزرگ بشمار و در 
«سقر» جاودانشان فرما . (که فرمودی) : و تو چه می دانی «سقر» 
چیست [] (اتشی که) نه چیزی باقی و نه کسی را رها کند . 


ص ۰ 77 


خدایا ! ایشان را لعنت کن به تعداد تمام کارهای ناپسندی که آوردند و هر 
حقی که نهان داشتند و هر منبری که (به ناحق) بالا رفتند و هر موّمن که 
وانهادند [ آزردند ] و هر منافقی که او را ولایت دادند 0 ای که 
آزردند و هر رانده شده ای که بازگردانده و هر راستگویی که راندند و هر 
کافری که یاری کرده و هر امامی که ناکام و خوار کردندو هر واجبی که 
تغییر دادند و هر اثر ی که انکار نمودند (درباره ی آن خود را به بی اطلاعی 
زدند) و هر شرزّی که اختیار [ پنهان ]| کردند و هر خونی که (به ناحق) 
ریختند و هر [ خبر - خیری ] که تغییر و هر کفری که قرار دادند [ ایجاد 
کردند ] و هر حکمی که وارونه کردند [ و هر دروغی که حقیقتش را نهان 
کرده ] (و هر ستمی که گستردند) , 


ص :۰ 79 


و ارثی که به ناحق تصرّف کردند و سهمی که از صاحبش منع و هر مال 
حرامی که خوردند و سهم خمسی که (برای خود) حلال شمردند و هر 
باطلی که بنا کرده و هر ستم که گسترده کردند و هر نفاقی که نهان کرده 
و هر حیله که پنهان کردند . و هر ظلم [ تاریکی ] که گسترده کرده و هر 
وعده که وفا نکرده و هر امانت که بدان خیانت کردند هر امامی که با او 
جنگیدند و هر پیمان که شکستند و هر حلالی که حرام و هر حرامی که حلال 
کردند [ و هر نفاقی که پنهان و هر نیرنگ که نهان کردند ] و شکمی که 
پاره کردند و جنینی که او را سقط کردند و پهلویی که شکستند و سندی که 
پاره کردند و جمعی که پراکنده کردند و عزیزی که خوار نمودند و ذلیلی که 
عزیزش کردند . و حقی که آن را (از صاحبش) بازداشته و امامی که با او 
مخالفت کردند . 


ص : 60 


0 وان تقلوه ۰ص 


ص : 681 


خدایا ! آن دو را به تعداد تمام آباتف که تحریف کردند لعنت کن و به تعداد 
تمام واجب هایی که ترک کردند و سنت هایی که تغییر داده و احکامی که 
کنار نهادند و سهم هایی که از صاحبش بازداشتند و پیمان هایی که تکذیب 
نان کزدند و وضیتی کف:دان را تباه ساختند (نادیده گرفتند و بدان عمل 
نکردند) . و بیعتی که شکستند [ و ارحامی که قطع کردند ] و شهادت هایی 
که وان داشته ماه من ه ال کوده وتیل اشکاری انا 
کردند و هر تصرفی که (حق انجام ان را نداشتند اما به ناحق) انجام دادند . 
و خیانت هایی که مرتکب شده و امانت هایی که به آن خیانت کردند . و 
گردته هایی که (برای کشتن پیامیر صلی اللهعلیه و له ی 
. و پیمانه هایی که وارونه کردهو نیرنگ هایی که بدان ملتزم بودند . 


ص : 62 


للم ا[چوره و 2 7 5 ن 
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ص : 63 


دا نی ات کی سای ارفص اک ان ای سار 
زیاد , همیشگی , پیوسته , پیاپی و جاوید . که نه زمان آن تمام شود و نه 
تعدادش . لعنتی که ابتدای آن بازنگردد (بامداد باشد) و پایان آن , به انجام 
نرسد ۰ که برای انان باشد و برای یاران و پاوران ۰ دوستداران و پیروان 
انان , و برای کسانی که در برابر ایشان , تسلیم هستند و انان که به سوی 
ایشان ال هس وبدای کسای که نم ار لت او ۱ 
خواسته و کسانی که دوستي آنان را باور دارند [ و کسانی که کاملاً رهروی 
ان سته وهای که مایت رین آأن وا دی ی کته کشانن 
کف ر کلام نوشیا آان باون داز وکا کم اکام (اظل ان 
ی تا ایا کر ای اا هو مس ۳ 


سپس چهار مرتبه می گوید : 


ص‌‌ : 84 
لقْة دبعم غذاباً (آلیما) تشتفیث یله هل الثار (هی الثار) . 


بارالها ! آتان را به عذابی (دردناک) معذب فرما , که اهل آتش (در آتش) 
از ان امان می خواهند . 


آمین رت العالمین . 

ملتمس دعا 

عبدالژهراء (علیها السلام) حیدر 
اش ای ما 


کتاب نامه 


ص : 05 

خران وال با هلت : 

اعلام اللساء ز عمر رضا کقاله: 

اعتان امه رحس انین عاملی 
انقتاب لاشتر اف بلادرات 

اختیار معرفه الجال , محمّد بن عمر کشی . 

ال الظیم این حانج عاملی:: 
تاونس تا ی با یز 
التاقیدفی الاماهه مس سکن علم امد 
ااتختعلی مزال مین ( یه یلعای اور : 
السقیفه وفدک , جوهری . 


الامامه والسیاسه , آبن قتیبه دینوری . 


ص : 66 

الرسائل الشیاسیه , جاحظ . 

البلد الامین . شیخ ابراهیم بن علث عاملی کفعمی . 
التعلیقه علی المکاسب , سید مجاهد عبدالحسین لاری . 
الدرنفهزشتت: فایزر یه رای 

الغدیر , علامه شیخ عبد الحسین امینی . 

الغیبه , شیخ ابوجعفر محمد طوسی . 

الکافی , ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی . 

المحاسن , احمد بن محمّد بن خالد برقی . 

المحتضر , شیخ حسن بن سلیمان حلّی . 

المصباح , شیخ ابراهیم بن علی عاملی کفعمی . 
الوافی , ملا محمّد محسن فیض کاشانی . 

الهجوم علی بیت فاطمه علیها السلام , عبدالژهراء مهدی . 
نخارالانوار , ملا مخفدباقر مخلسی دوم 


ص : 87 

بشارهالمصطفی , عماد الدین طبری . 

بصائرالدرجات , محمّد بن حسن صفار . 

تأویل الأیات الظٌاهره , سید شرف الدین حسینی استرآبادی . 
ترجمه فرحه الفری , علامه ملا محقد باقر مجلسی دوم . 
تفسیر , علیْ بن ابراهیم قمی . 

تفسیر , محمّد بن مسعود عیاشی . 

تقریب المعارف , شیخ ابوصلاح حلبی . 

تلخیص الشافی , شیخ محمّد بن حسن طوسی . 

جامع آحادیث الشیعه , به اشراف آیهالله بروجردی رحمه الله علیه . 
دقاتق الامیل مان التر یل خی انوا لمکا رم سخمودین ند 


دلائل الامامه , محمّد بن جریر طبری شیعی . 


ص : 868 


رشح الولاء فی شرح الذعاء . شیخ ابوالشعادات اسعد بن عبدقاهر بن 
اسعد اصفهانی . 


روضهالمئقین , ملامحمدتقی مجلسی اوّل . 

شاخه طوبی , میرزا حسین نوری طبرسی . 

شرح احقاق الحق , آیهالله مرعشی نجفی رحمه الله علیه . 
شترع تهج البلاکه < این ایس الخدید: 

شهاب ثاقب , ملا مهدی نراقی . 

علم الیقین فی اصول الدّین , ملامحمّد محسن فیض کاشانی . 
عوالم العلوم , شیخ عبد الله بحرانی اصفهانی . 


فان اف ی رش اد لت اللم‌عا ی الم ات دای ان 
الاام اس ماه مس لیا یره 


قژه العیون , ملا محمّد محسن فیض کاشانی . 


ص : 69 

کتاب الطلاه , شیخ انصاری . 

لوامع صاحبقرانی , ملامحمدتقی مجلسی اوّل . 

ماشاق ال فراع علیها اسلا نس دعر سرتضی امین . 

مجمع التورین , شیخ آبوالحسن مرندی . 

مستدرک الوسائل , میرزا حسین نوری طبرسی . 

مشکاهالاأنوار , ابوالفضل علی بن حسن طبرسی . 

اقب ال ای طالت لیم اسف وی ما توت ما در این 
فتاقت اه الببت يمن الساام :رفولین خیدن یز وایی.: 


موسوعهشهادهالمعصومین علیهم السلام , موّسسه امام محمد باقر ( علیه 
السلام ) . 


منهاج البراعه , میرزا حبیب الله خویی . 


ص : 90 
توادز الاخبان فلا مختد مخشسن فیض کاشانی:: 
نورالبراهین , سید جلیل نعمهالله جزاثری . 

وسال الیعه: ,انح عاملی: 


91 : 


پیشگفتار : تبژی و لعن از دیدگاه قرآن و عترت ی ای 3 3 
بخش اول : وجوب برائت 1 
1 از دشمنان اهل بیت علیهم السلام از توحید است مه 


ابوبکر و عمر کافرند و 


ولیْ معصوم امر به بیزاری جستن از آن دو می کند . . 15 


جبت و طاغوت , چه کسانی هستند؟ و 1 


ابوبکر و عمر و عثمان یعنی : مظاهر و اساس و . . . کفر , فسوق , عصیان 
, فحشاء , منکر , بغی و انچه حرام است و و و و و و و 19 


آزاردهندگان فاطمه , آزاردهندگان خدا و رسول اند . . 21 

لعنت خدا بر آزار دهندگان خدا و رسول 2 3 2 
اعتراف عمر به جنایات 21 

نفرین حضرت فاطمه علیها السلام ی( 


ص : 92 


بخش دوم : وجوه اعتبار دعای صنمی قریش . 31 


منابع دعای شریف صنمی قریش 3 
مولف کتاب «رشح الولاء فی شرح الذعاء» 2 


صحیح بودن روایات (سندهای) دعای شریف صنمی قریش وی 9 3 
شرح های دعای شریف صنمی قریش .... 37 


برخی دیگر از منایع در دسترس دعای شریف صنمی قریش . 40 


دعای امام صادق علیه السلام در تعقیب نماز هه مه ۳ 3 2 
دعای امام رضا علیه السلام در سجده شکر -ظ60 

بخشسوم ی ی ی امیرالمومنین ) علیه 
السلام ) . 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


